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 *علم حق تعالي به جزئيات
  بررسي ديدگاه شيخ اشراق و ملاصدرا

  تعالي به جزئيات متغير درباره علم تفصيلي حق
       

  **    رضا ماحوزي
  چكيده

 از مسائل مهـم     ،علممخلوق و چگونگي اين       به جزئيات  تعالي  حق مسئله علم 
اين موضوع از جوانب متعـددي توسـط         .حال بسيار مشكل فلسفي است      و درعين 

هاي نظريـه     از اين ميان، شيخ اشراق با نظر به ضعف        . فيلسوفان بررسي شده است   
باب علم و اضافه اشراقي، رابطـه        مبناي ديدگاه اشراقي خود در     مشائي بوعلي و بر   

در مقابل، ملاصدرا نظريه شيخ     . برقرار كرده است  تعالي   خاصي بين فعل و علم حق     
اشراق در اين باب را در مواردي چون علم قبل از ايجاد و علـم تفـصيلي صـحيح                   

 تمـامي   ،مبناي اصالت وجود و مراتـب هـستي        نرو تلاش نموده بر    ندانسته، از اي  
  . نحو سازگار با شريعت و عقل تبيين كند  تعالي را به ملزومات علم حق

شود نخست علـم اجمـالي و تفـصيلي و همچنـين               نوشتار تلاش مي   در اين 
 تعالي به موجودات در انديشه شيخ اشراق       الايجاد و بعد از ايجاد حق       نسبت علم مع  

حل ويـژه وي در        و راه  ملاصدراد، و سپس ملاحظات انتقادي      ريمورد بررسي قرار گ   
  .اين خصوص ذكر شود

علـم  عـد از ايجـاد،      ب علـم  الايجاد، مع علم ايجاد، از قبل علم : كليدي واژگان
  .اجمالي، علم تفصيلي
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   مقدمه
رو   از اين. علم داردترين رازها  پنهانيتعالي به همه چيز حتي  حق،نآآيات قربنابه 

  و ماوات فـي الـس    ةر ذَ ثقـالُ  م نـه  ع بعزُلا ي « ؛ خارج نيست   او دايره علم  هيچ امري از  
آيـا علـم او بـه تبـع     تعالي دارد؟   چه نسبتي با ذات حقاين علم اما ).3 / سبأ (»رضِالاَ

 رغم تغيير معلوم خارجي، علم او ثابت اسـت؟          يا اينكه علي   كند،  تغيير مي ،   متغير معلومِ
ر         نتيجه بايد با اين اصل كه ذات حـق         ،ادعا و تبيين هرچه باشد     تعـالي ثابـت و لايتغيـ

  . تعارض نداشته باشد،است
  در مقام ذات،تعالي به موجودات بين علم اجمالي حق بوعلي بر اساس اصل فوق،

 كه بـه  - و متعلق علم تفصيلي وي را  فرق نهاد   در مقام فعل،   ها  و علم تفصيلي او به آن     
 نظامي علمي و معقول دانست و ايـن         -گيرد  تغيير و تحولات تمامي مخلوقات تعلق مي      

 -1اسـت   م علمي خلق شـده       كه برمبناي نظا   -)اعيان(نظام را مجراي علم به نظام عيني        
تعـالي   طريق به اصـل ثبـات ذات حـق           تا بدين  ؛)380-88: 1365سينا،    ابن(معرفي كرد 

تعالي در مقام ذات، به تغيير        فرض علم تفصيلي حق    ،عقيده وي    چراكه به  ؛وفادار بماند 
 همچنـين وي بـه    ). 119: ق1422ا،  ملاصـدر (شود  نتيجه تركّب آن منجر مي     ذات و در  

در اين تلقي، خداوند با علم      .  متبوع دانست  تعالي، علم او را     ثبات علم حق   ينمنظور تبي   
عبارت ديگر، نظـام عينـي تـابع           به. به نظام علمي، علت نظام عيني و عالم به آن است          

تعالي تنهـا     حق ،از نظر بوعلي  . نظام علمي است و علم خداوند متبوع نظام عيني است         
ها بر او     عروض اين صورت   رو  از اين  .علم دارد هاي معقول صادره از خود       به صورت 

 همـين مـسئله خـشم       .شود   و سبب كثرت در ذات نمي      كند چيزي به ذاتش اضافه نمي    
دليل نسبت دادن جهل به خداوند در علم مـستقيم و             غزالي را برانگيخت تا بوعلي را به      

  ).78: 1390ماحوزي، (واسطه به جزئيات تكفير كند بي
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، نظريه ارتسامي مدنظر بوعلي و      )ثبات ذات (ام به اصل فوق   شيخ اشراق ضمن التز   
هـاي   مشائيون را مخالف مباني عقلي تشخيص داده و با كنـار نهـادن واسـطه صـورت     

علمي، مسئله علم و آفرينش نزد خداوند را به هم متـصل سـاخته و تـلاش نمـوده از                    
حـل نيـز بـا     راهعقيده ملاصـدرا، ايـن    هرچند به. مشكلات ديدگاه بوعلي فاصله بگيرد  

تعالي، بـا ديگـر    بر عدم تبيين صحيح علم حق   زيرا علاوه؛مشكلاتي جدي مواجه است  
از آنجا كـه ملاصـدرا بـا تفـصيل و           . مباني ديني و آيات و روايات نيز ناسازگار است        

حلـي ابتكـاري بـراي آن عرضـه           پيچيدگي بيشتري اين موضوع را بررسي نموده و راه        
حال نخست ديـدگاه      با اين .  وي پرداخته شده است    ييشتر به آرا  در اين نوشتار ب    نموده

گذرانيم تا از مجراي آن، تصوير بهتري از مواضـع ملاصـدرا              شيخ اشراق را از نظر مي     
  .حاصل آيد

  
  شيخ اشراق 

 شيخ اشراق نظريه ارتسامي بوعلي هم با غناي پروردگار و هم با احاطـه               عقيده  به
صـور  «تعـالي نيازمنـد       حـق  ،به نقـد اول    بنا. ت دارد علمي او بر همه موجودات مغاير     

 در  راز قول به ارتسام صو    " ؛ و كمال ذاتي اوست    ا فرض شده و اين مغاير غن      »مرتسمه
 منفعل از صـورت اولـي گـردد، زيـرا كـه             ،آيد كه ذات    لازم مي  ،ذات به ترتيب علّي   

خاطر   به  و اگر كسي را    هت استكمال ذات است به حصول صورت ثاني        علّ ،صورت اولي 
گـوييم كـه از آن حيثيـت كـه           رسد كه وجود صورت در ذات، كمال ذات نيست، مي         

 بالقوه خواهد بود نه بالفعـل و شـكي در   ،حصول صورت در ذات ممكن الوجود است  
اين نيست كه بالقوه بودن چيزي براي ذات، نقص ذات است و رفع اين نقص به وجود                 

ال خواهد بود، زيرا كه مزيل نقص       پس وجود صورت كم   . گردد آن صورت حاصل مي   
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پس صورت مكمل و ذات مستكمل خواهـد بـود و مكمـل از مـستكمل                . مكمل است 
  ).485 :1380سهروردي،(" اشرف از هر چيز است،اشراف است و حال آنكه ذات باري

هـا علـم دارد و خـود          تعالي به موجودات ازطريق صـورت آن        حق ،بنابه نقد دوم  
واقع در نظريه بوعلي، موجودات عينـي معلـوم          در. و نيستند موجودات معلوم مستقيم ا   

اي از حيطه علمـي      نظر شيخ اشراق در دار هستي هيچ ذره        از. هستندتعالي   بالعرض حق 
تعالي اسـت و     ها معلوم حق    بنابراين خود موجودات و وجود عيني آن      . او خارج نيست  

بنـابراين  . )357-8 :1382 و مطهـري،     133 :ق1422ملاصـدرا،   (ها  نه صورت علمي آن   
  .كند تعالي صدق نمي نظريه علم حصولي در مورد باري
تعالي به ماسـوي را براسـاس نظريـه علـم نفـس بـه                شيخ اشراق مسئله علم حق    

هـا    واسطه صورتي از آن    نفس انسان، خود و بدن خود را بي       . كرده است خويشتن تبيين   
كنـد   ياد نمـي  ) هو ("او"نفس در ادراك خود، خويشتن را تحت عنوان         . كند درك مي 

نـام  ه  اي ب  در اين خطاب، واسطه   . كند خطاب مي ) انا ("من"بلكه خود را تحت عنوان      
يابد چـرا كـه      بنابراين نفس خويش را با علم حضوري مي       . صورتي از من وجود ندارد    

خود متعلق و نه صورتي از آن نزد نفس حاضر است و معلوم مستقيم نفـس، خويـشتن             
  . )504: 1363ا، ملاصدر(خويش است

 ـم"شيخ اشراق براساس حديث    رَن عنَف  فـسـ، فَه   ـقَ رَد عفـ ر  بنظريـه علـم   "ه ،
بر اين اساس، خود اشيا و . دهد تعالي نيز نسبت مي حضوري نفس به خويشتن را به حق      

تعالي حاضر است و معلوم مستقيم او، حقيقـت عينـي موجـودات              موجودات براي حق  
همه چيز در محضر او حاضر است، چرا كه او احاطـه            . ها  ي آن است و  نه حقيقت علم     

گردنـد و بنـابراين      تعالي موجـود مـي     موجودات بنابه افاضه حق   . ها دارد   اشراقي به آن  
اضافه اشراقي حقتعالي به موجودات، چنان گسترده است كه         . هستندمعلوم حضوري او    

  . )165: 1372جوادي آملي، (نيستهيچ چيز از دايره علمي او خارج 
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 عين ،تعالي يك علم اجمالي به موجودات دارد كه اين علم در مرتبه ذات بوده حق
ذات است و يك علم تفصيلي به موجودات و جزئيات دارد كه اين علم در مرتبه فعـل                 

علـم او همـان      . همان علم فعلي اوسـت     ،علم تفصيلي او به اشيا    .  عين فعل است   ،بوده
د اعيـان بـراي او حـضور دارنـد و او عـالم بـه                پس خـو   .تحقق خارجي اعيان است   

عالم، همان علم خداست و علم، نفس اضافه ظهور اسـت، خـواه در مـورد                . هاست  آن
اسـت، چـه    ) اشـيا (علم خدا عين وجود معلـوم       . تعالي نفس و خواه در مورد علم حق      

ها عين تابش و      وجودات آن . ها  علم حق به نفس وجود آن      وجود ممكنات عبارتست از   
 زيرا وجود در عالم ربـوبي عـين حـق           ،اليه ندارد   راق وجودي حق است كه مضاف     اش

بنابراين شيخ اشراق معيار علم تفصيلي واجب به ماعـدا          . )504: 1363ملاصدرا،  (است
 لحاظ كرده بودنـد، همـان اعيـان موجـودات           »صور مرتسمه «را برخلاف مشائيون كه     

 اين اعيان خارجه ،صدرا از اين ديدگاه ملاقريربنابه ت. دانسته است) صور عيني (خارجي
. توانند ذاتاً نزد مبدأ آفـرينش حاضـر باشـند      موجودات مجرد مي  . يا مجردند و يا مادي    

هـا    د و جمع و حـضور در آن       نها از خود غافل      زيرا آن  ؛توانند ولي موجودات مادي نمي   
ديـدگاه يـك    تصحيح اين    ملاصدرا در . توانند حضور داشته باشند     لذا نمي   و راه ندارد 

كند تـا سـرانجام      نوع شعور عمومي و حضور همگاني را براي كل موجودات ثابت مي           
 كل عالم چه مجـرد      طبق اين رويكرد،  . گر سازد  جهان علم جلوه  مثابه    بهجهان هستي را    

  . )143: 1372جوادي آملي، (تعالي حاضر است و چه مادي براي حق
  

  ملاصدرا
 اصـل   دهاي شيخ اشراق بـر ديـدگاه بـوعلي،        رغم رد بسياري از نق      علي ملاصدرا

 و در   را پذيرفتـه   تعـالي   صور براي علم حـق     وساطت  بطلان بر  شيخ اشراق مبني   موضع
 اول اينكـه    ؛ اسـت  ذكر كرده  بوعلي   بر نادرستي ديدگاه    مبني چند دليل    همراهي با وي،  
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 ـ   اًها است، نه صرف     تعالي براي موجودات، از حيث وجود آن       عليت حق  ت  از حيث ماهي
چون واجب الوجود به وجـودي كـه        " رو از اين . ها مستقل از وجودشان     آن) صورت(

 سبب تام وجود جميع ممكنات است، و بـه ذات خـود كـه همـان                 ،عين ذات او است   
وجودي است كه به آن علت است علم دارد، پس بايد كه به همان علم به معلولات از                  

 ات آن ت كه موجودند عالم باشد نه به مجرد م        آن حيثيها با قطع نظـر از وجـودات،          اهي
    و علم به معلولات از آن حيثيـت كـه          ... ت به تنهايي معلول نيستند    زيرا كه از اين حيثي

ها، نه بـه حـصول    تواند بود مگر به نفس وجودات خارجيه آن    اند نمي  موجود در خارج  
ها خواهـد   پس علم واجب به جميع اشيا به حضور ذات آن. ها در ذات عالم   ماهيات آن 

  . )129: ق1422 ملاصدرا،("ها در ذهن بود، نه به حصول صور مطابق با آن
ها در ذات بوده باشد، خالي        اگر علم باري به اشيا به حصول صور آن        "دوم اينكه   

از اين نخواهد بود كه آن لوازم، يا لوازم ذهنيه واجب است يا لوازم خارجيه و يا لوازم                 
 زيـرا   ،شق اول و سوم در حق باري متصور نيـست         . وجودمطلقه با قطع نظر از هر دو        

و لوازم خارجيه حقايق . باشد براي او وجودي جز همان وجود كه عين ذات اوست نمي
و اين خلاف مفروض است، زيرا كه جواهر حاصل در ذات باري            . اند نه ذهنيه   خارجيه

واحـد لازم    زسوم آنكه صدور كثرت ا     .)130:همان("اند  در فرض مذكور جواهر ذهنيه    
آيد زيرا كه صدور معلول اول از مبدأ اول، هرگاه مشروط به تقدم صورت آن باشد،                 مي

بايد كه صورت اول، علت حصول لازم مباين و حصول صورتي ديگر بوده باشـد و از                 
آيد كه از واجب تعالي به اعتبار صورت واحده و جهت واحـده، دو فعـل              اين لازم مي  

اگر علم بـاري  . تعالي به جزئيات است    چهارم نفي علم حق    .)همان(مختلف صادر گردد  
آيد كه براي واجب علم به جزئيات   لازم مي،به اشيا، به ارتسام صور در ذات بوده باشد

ها به اعتبار وجود عيني در نزد او          نباشد، چه كائنات فاسده و چه ابداعيات، و ذوات آن         
  .)131: همان(باشند غير منكشف مي
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ارتسامي بوعلي از نظر صدرا مردود است، نظريه شـيخ اشـراق نيـز              گرچه نظريه   ا
مقصود نيست چرا كه در نظريه شيخ اشراق، علم واجب به ذات خويش، به نور                وافي به 

هاسـت در نـزد او         آن   صادره از او به ظهـور      يبودن ذات است بذاته، و علمش به اشيا       
ها اشراق و تسلط مطلـق         بر آن  اي كه در علم به اشيا از صورت مستغني است و           گونه به

دارد و درواقع علم و بصر در نزد او يك چيز است و نوريت او نفـس قـدرت اوسـت               
هاسـت و      نفس ايجاد آن   ، به اين معنا كه علم او به اشيا        ؛زيرا كه نور، فياض لذاته است     

ولي با اين بيان فقط     . )132-3: همان(هاست در نزد او     وجود اشيا از او، نفس حضور آن      
شود و علم قبـل از ايجـاد حـل ناشـده بـاقي        توجيه مي  الايجاد و بعد از ايجاد     علم مع 

شـود    خارجي حضور وجودي همان اشيا باشد، لازم مي       يزيرا اگر علم به اشيا    . ماند مي
 قبل از وجودشـان     ،كه قبل از وجود، معلوم خداوند نباشند و اگر واجب تعالي به اشيا            

 با وجودشان علم پيدا شود، صدور اين اشيا بـدون علـم             علم نداشته باشد، بلكه همراه    
 از او صادر شـود فاعـل موجـب اسـت نـه              ،خواهد بود و فاعلي كه فعلش بدون علم       

واقع علم واجـب تعـالي در مرتبـه          شيخ اشراق در  . )143: 1372جوادي آملي،   (مختار
ذات تنها  واجب تعالي در مرتبه     . ذات را فقط منحصر به علم ذات به ذات دانسته است          

 ولي علـم تفـصيلي او بـه موجـودات، زائـد بـر ذات و                 ،علم اجمالي به ماسوي دارد    
ديگر سخن علم او در مرتبه ذات، به         به. عبارت ديگر فعل ذات و خارج از ذات است         به

تعالي فاقد علمي است كـه در حـق او      حق ،بنا به اين سخن   . گيرد ذوات اشيا تعلق نمي   
  .)140 :ق1422ملاصدرا، ( استصفت كمال باشد و اين محال

 در نظريه بوعلي و شيخ اشراق، علم تفصيلي خدا بـه غيـر عـين ذات                 به هر بيان،  
تعالي به اشيا قبـل از اشـيا         مطلوب اين است كه علم حق     .  بلكه فعل ذات است    ،نيست

تلاش بوعلي در حـل ايـن       . باشد و در عين حال عين ذات و در نتيجه حضوري باشد           
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 زيرا علم ارتسامي گرچه مقدم بر معلوم است، لـيكن عـين             ،قصود نبود مسئله وافي به م   
  . )327: 1382مطهري، (ذات اوست  بلكه مغاير،تعالي نيست ذات حق

تعـالي در مقـام ذات، علـم         هم در نظريه بوعلي و هم در نظريه شيخ اشراق، حـق           
شـراق بـه    نزد بوعلي علم تفصيلي به صورت ذهني و نزد شيخ ا          . تفصيلي به اشيا ندارد   

رو در نظريه شيخ اشراق نيـز،        از اين .  تعلق گرفته است   )خود موجودات (صورت عيني   
  فـرض شـده    تعالي به موجودات، خارج از ذات واجب و عين معلوم          علم تفصيلي حق  

تعـالي حـضور     شـان نـزد حـق       موجودات با همان وجود خارجي     ، ديگر بيانبه  . است
 صـورت ذهنـي و صـورت عينـي          رويكرد، در اين    .)224: 1372جوادي آملي،   (دارند

 فـرض   ذات خالي از علم تفصيلي به اشيا       ، و در نتيجه   لحاظ شده خارج از ذات واجب     
  . استشده

.  نظريه بوعلي و شيخ اشراق از مزاياي ارزشمندي برخـوردار اسـت            ،با اين وجود  
  علم واجب  ،نظام عيني و ازلي فرض كردن  نظام علمي         بوعلي با تفكيك نظام علمي از     

 شيخ اشـراق    و )361: 1382مطهري،  (به ماسوي را غير از ذات عيني ماسوي لحاظ كرد         
. )22: 1387بهـشتي،  (با طرح علم حضوري، گره علم مع الايجاد به ماسـوي را گـشود         

ملاصدرا درصـدد حـل آن   مانده در اينجا علم تفصيلي قبل از ايجاد است كه        نكته باقي 
   بـراهين فلـسفي و      در سازگاري بـا    م حضوري راهنماي صدرا در اين مسئله، عل      .است

 اين مسئله را پردازش كرده      به دو طريق   منظور     وي به اين   .استآيات و احاديث ديني     
بر اصالت وجود و مشابه طريق حكماي پيـشين اسـت و طريـق              طريق اول مبتني   است؛

  . بر نظريه اسما و صفات الهي است دوم مبتني
. جـز وجـود، نيـست     چيـزي    ،لم هستي اسـت   طبق اصالت وجود، هر آنچه در عا      

تعالي است و ماسوي االله از لوازم وجود خارجي اوست و چـون              سرمنشاء وجود، باري  
موجـودات  . هـستند همه اينها از لوازم وجود او هستند، پس معلـوم حـضوري او نيـز                



     119                                                                                                                         علم حق تعالي به جزئيات
 

 بلكـه خـود     ،ايـن لـوازم، صـور موجـودات نيـست         . ند و هم معلوم   ا  خارجي هم علم  
 بنابراين عالم چه قبل از تحقق، چه هنگام تحقق و چه بعـد از تحقـق                 .موجودات است 

 و از او    هـستند تعـالي    همه موجودات عين ربط و اتصال به حق       . براي وي حضور دارد   
تعالي نيز به فعل خود احاطه حـضوري و علمـي دارد و عـالم در                 حق. اند نشأت گرفته 

تعـالي نيـست، از      ضور حق عالم چيزي جز تجلي و ظهور و ح       . محضر او حضور دارد   
  . تعالي به تجلي و فعل خود در قبل و بعد از ايجاد علم دارد رو حق اين

 كمـالاتي   واجـد تعالي در مقـام ذات        حق " الاشياء لِ كُ ةالحقيقَ بسيطُ"طبق قاعده   
رو، به همه كمالات عيني تحقق يافته، قبل  است كه به ماسوا افاضه فرموده است، از اين

عبـارت ديگـر چـون در دار         بـه . لم اجمالي در عين كشف تفصيلي دارد      از تحققشان ع  
تعـالي اسـت، پـس       هستي تنها وجود است كه اصيل است و سر منشأ اين وجود، حق            

تعالي نيست   آنچه تحقق عيني يافته است، چيزي جز همان كمالات موجود در ذات حق            
. ن كشف تفصيلي دارد   تعالي به ذات خود قبل از تجلي يافتن علم اجمالي در عي            و حق 

ه غناي ذاتي و همه امكانات وجودي خويش در عين بساطت ذاتي علم دارد              ب ،يعني او 
و بنابراين همه ماسوي االله قبل از تحقق به وجـود علمـي نـزد او حاضـرند و معلـوم                      

  . )323- 330: 1375مصلح، (اويند
ح شـده در    ملاصدرا در طريق دوم براي تبيين مسئله از نظريه اسما و صفات طـر             

. نهاده استتعالي فرق   در حق"واحد" و "احد"او بين دو مقام . گيرد عرفان كمك مي  
. تعالي است  مقام احد نفي تمام كثرات و مقام بساطت و صرافت و خلوص محض حق             

به علـم ذاتـي ازلـي        تعالي به موجودات   اين مقام كه مقام غيب الغيوب است، علم حق        
علم او در ايـن     . و اسما و علوم تفصيليه به ماسوي است       سابق بر اشيا و سابق بر صور        

  .مقام عين ذات اوست
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. گيرد تعالي همراه با تجلي اسما و صفات او مدنظر قرار مي مقام واحد ذات حق در
در . آيد وجود مي ه  اين مقام، مقام ظهور كثرات است كه طي آن جهان به ظهور واحد ب             

: همان( هم بوده و تغاير مذكور مفهومي است       ها و اسما و صفات مغاير      اين مقام صورت  
مفتاح يا مفـاتيح اشـاره بـه علـم تفـصيلي            . اين مقام، مقام مفتاح الغيوب است     . )333
 ـ    ه  الهيه دارد كه ب   ) معاني(تعالي به صور علميه      حق وجهـي غيـر    ه  وجهي عين ذات و ب

ي او، علـم    علم اجمـال  .  دارد  اشاره و غيب به علم اجمالي او     . استذات و از لوازم او      
ذاتي ازلي است كه عين ذات احديت است و سابق بر هر چيزي حتي بر صـور علميـه                

ن معنـي تعـي     تعالي به  وجود معاني كثيره در ذات حق     . )322: همان(تفصيليه الهيه است  
بلكه همچون انطواي قطـره در دريـا و يـا انطـواي     . وجود هر كدام از آن معاني نيست 

 اين مسئله مستلزم كثرت در ذات باري      . تبه شديده آن است   مراتب پائيني حرارت در مر    
  .يستتعالي ن

تعالي  ي حق باولي وجه ر  .  كه احد و واحد دو وجه يك حقيقتند        بايد توجه داشت  
. است كه كثرت در آن نيست و ديگري وجه خلقي اوست كه مقام ظهور كثرات اسـت                

  در آن،  ايي باشـد كـه    سـين  ملاصدرا بر اين اساس هرگونه دوئيت را چـه دوئيـت ابـن            
تعالي عارض شوند و چه معقـولاتي كـه بـا ذات او متحـد                بر ذات حق  ) صور(اعراض
تنها ذات خداونـد اسـت كـه        . نهد را كنار مي  ) اتحاد عاقل و معقول فوفوريوس    (شوند

  . )63: 1346ملاصدرا، ( او هستنداسما وصفات، تجليات. مظهر اسما وصفات است
تعالي هستند   اني كليه انتزاع شده از نفس ذات باري        و صفات الهي همان مع      اسما

هاي كلي  فرق اين دو در اين است كه اگر مفهوم. شوند  ذاتيات وي لحاظ مي همنزل كه به 
 را جداگانه ولي با اعتبـار و ملاحظـه ذات           - مغاير همند  كه همگي مفهوماً   -انتزاع شده 

بار و ملاحظـه ذات او لحـاظ        تعالي لحاظ كنيم، اسما و اگر جداگانه ولي بدون اعت          حق
اسما و صفات از جهـت  . )333: 1375 و مصلح، 71-2: همان(كنيم صفات خواهند بود  
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 در ايـن    .وجود عين ذات خداوند هستند ولي از جهت معنا و مفهوم غير از ذات اويند              
 با نام اعيان ثابتـه      ، اسما با نام مفاتيح غيب و صفات كه از لوازم و شئون اسمائند             تلقي،

اي كه در اينجا مدنظر ملاصـدرا        البته اعيان ثابته  . )605: 1363ملاصدرا،  (اند رفي شده مع
اعيان ثابته مدنظر ابن عربي مستقل لحـاظ        .  عرفان است   مدنظر   غير از اعيان ثابته    ،است

  .شده و واجد وعائي قائم به خودند
اده، علم، قـدرت، حيـات، ار     ) اصول هفتگانه = امهات  ( الهي به هفت اسم      ياسما

اين اسما كه در لسان علم كلام تحـت         . )604: همان(شوند سمع، بصر و كلام تقسيم مي     
مـصداقاً  بنـابراين،    و   هـستند تعالي   اند، عين ذات باري    عنوان صفات الهي معرفي شده    
نيز به يـك جـوهر و       ) اعيان ثابته ( صفات ،ازسوي ديگر . واحد ولي مفهوماً مغاير همند    

تعـالي   جوهر همان صورت و مثـالي از ذات حـق         . )انهم(شوند هفت عرض تقسيم مي   
بود و با غير خود       داراي ماهيت    ،صورت تعالي جوهر نيست زيرا در آن      خود حق . است

 ويـژه فـرض      براي تمييز از غير نيازمند فصلي       بنابراين .شد در مقوله جوهر مشترك مي    
شـمارش  (كـم اعراض هفـت گانـه نيـز عبارتنـد از            .بود  و در نتيجه مركب      گرديد  مي
، )قيـام و برپـايي اوسـت مـرذاتش را         (، وضـع  )خشنودي و خشم او   (، كيف )تعالي حق

و ان  ) ايجـاد او  ( يفعـل  نْ، اَ )ربوبيـت او  (، اضـافه  )مالك الملـك بـودن اوسـت      (جدت
ملاصدرا از دو مقوله زمان و مكان صرفنظر كـرده          ). اجابت دعا از جانب اوست    (ينفعل
. دوش ـ ردات علويه اين دو مقوله طرح نمي       چرا كه در ساحت صفات الهي و مج        ،است

گونه صورت گرفته است كه جهان كه صنعت         استنتاج جوهر و اعراض هفتگانه نيز بدان      
تعالي نيـز بـه مقتـضاي        اي است، بنابراين بايد حق      داراي نظم و شاكله    ،تعالي است  حق

ه يـك جـوهر و      كليت جهان ب  .  واجد اين شاكله باشد    "هلتَلي شاك  ع لُعم ي لُكُ"قاعده  
تعالي نيز   در نتيجه اين شاكله بايد در عرصه صفات حق         چند عرض قابل تقليل است و     

هر موجودي كه ايجاد شود، صورتي دارد كه بـر اسـاس آن             . )همان(وجود داشته باشد  
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زيـرا وجـود    . شـد   سرشته نمـي   ،اگر آن صورت نبود   اي كه     گونهه  ، ب سرشته شده است  
اي اسـت    لت است و آنچه در وجود پديدار است، سايه        معلول، شأني از شئون وجود ع     

نحـو   از آنچه در جهان عقلي است و هر صورت معقولي، بر مثال آن چيزي است كه به                
  .)605: همان(اعلي و اشرف و برتر در حضرت الهيه است

عالم هستي نيـز تجلـي      . هستندتعالي   اسما و صفات الهي تجلي كمالات ذاتي حق       
 ـ          . تاسما و صفات الهي اس     ه بنابراين اعيان و اشيا قبل از تحققشان در خارج، موجود ب

 ؛ اسـت  وجود اعيان در اين مقام، وجودي غيـر مجعـول         . اند وجود اسما و صفات بوده    
چون واجب الوجـود عـالم بـه        . شود   كه در مراتب بعد مجعول مي       است  وجودي يعني

 ذات، علم به اعيـان      وجود ذاتند، پس علم به     هذات خويش است و اعيان ثابته موجود ب       
گونه كه همگي موجود بـه يـك وجودنـد،           همين. ثابته ممكنات و حقايق كائنات است     
بنابراين موجـودات قبـل از      . )332: 1375مصلح،  (همگي معلول به يك عقل نيز هستند      

تعالي با علم به اسـما و صـفات          وجود اسما و صفاتند و حق      هشان، موجود ب   جعل عيني 
علـم  . زي جز ذات او نيستند، عالم به همه موجودات جهان اسـت            چي  كه مصداقاً  ،خود

هايي  درواقع اسما و صفات الهي، آينه. اجمالي او در اين مقام عين كشف تفصيلي است
ممكنات، ظهـور اسـما و      . نگرد ها، اشيا و اعيان را مي       تعالي با نظر به آن     هستند كه حق  

ي ممكنات، هستي مستقل نيست و عين هستاً اساس. صفات خداوند بوده و غير او نيستند
شـوند،   هايي كه در آينه ديده مـي       صورت. هر چه هست آينه است    . ربط و اضافه است   

وجود مستقلي در مقابل آينه ندارند تا اساساً بحث اتحاد دو امر مستقل پـيش آيـد يـا                   
تعالي در اين مقـام      علم اجمالي حق   .)64: 1346ملاصدرا،  (يكي در ديگري حلول كند    

؛ ت و كثـرت اسـت     دمراد از اجمال و تفصيل در اينجا، وح       . ين كشف تفصيلي است   ع
  ." كل الاشياةالحقيقبسيط "
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 و اعيـان    تعالي كه همـان اشـيا      يعني معلوم حق  . در اين مقام معلوم تابع علم است      
ايـن مرتبـه را     .  اسـت  او) اسـما و صـفات    (است، در مرحله قبل از تحقق، تابع علـم          

در اين مقام نسخه . )147: ق1422ملاصدرا، (نام نهاده است) نايتع(ملاصدرا مقام ذات
تري از اين  هاي مفصل تعالي وجود دارد و مراتب بعد رونوشت اصلي جهان در علم حق

  . هستندنسخه 
 مقام قضاي الهي اسـت كـه در         ،اين مقام . است) عقل اول  ("قلم"مرتبه بعد مقام    

قضا عبارت است از وجـود      ". يابند لي مي آن اسما و صفات الهي در عالم عقل اول تج         
صور عقليه جميع موجودات به ابداع باري تعالي در عالم عقلي بر وجـه كلـي بـدون                  

هاي قلم اعلي، روح اعظـم، ملـك مقـرب، ممكـن             اين مقام با نام   . )149: همان("زمان
ه اشرف، عالم قدرت، عالم جبروت، ام الكتاب، خزائن علم و مفاتيح الغيوب نيز خواند             

قلم موجودي عقلي و حدواسط خدا و بندگان است كه تمام صور اشيا بـه               . شده است 
رو جبـروت ناميـده شـده        اين عالم از آن   . )35: 1377،  همو(وجهي عقلي در آن است    

اين صـفت   . سازد است كه هم فوق محسوس است و هم اشيا را به كمالاتشان ملزم مي             
  . )51 /انعام و قرآن مجيد، 36: همان(صورت جباريت خداست

مقام قضا، مقام وجود جميع موجودات بر حسب حقايق كليـه و صـور عمليـه در               
ايـن  . لم عقلي است، آن هم بر وجهي كلي و نه بر سبيل نوآفريني و آشـكار سـازي                 اع

را عـالمي از جملـه       تـوان دقيقـاً آن     رو نمي  تعالي است از اين    مرتبه متصل به ذات حق    
عبارت ديگر اين مرتبه از لوازم غير مجعـول ذات           به. ردعوالم ماسوي االله به حساب آو     

تعـالي بـسيط اسـت ولـي         دليل پيوستگي با ذات حق     اين عالم به  . آيد او به حساب مي   
  . )35: 1377ملاصدرا، (بساطت او محض و صرف نيست

هاي نور و پرتوهاي جمال و جـلال او           مقام خزائن خداست كه سراپرده     ،مقام قضا 
كه موسوم به قلـم اعلـي و   را يي  يتعالي جوهر قدس عنايت باري . )37: همان(باشند مي
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تعالي ديگر جواهر قدسـيه و       واسطه عقل اول، حق    به. عقل اول است اقتضا نموده است     
 قدسيه تحـت تـأثير قاهريـت        ةجواهر عقلي . اجرام سماويه و عناصر جسمانيه را آفريد      

چنانكـه نوريـت    . آينـد   شمار مي  بهتعالي قرار دارند و اثري از قدرت و جلال او            باري
بـه ايـن   . اي از لمعات وجه و جمـال اوسـت    لمعه،ها نيست ها كه زايد بر ذوات آن    آن

  . )150: ق1422، همو(نامند ها را ملائكه مقربين و عالم قدرت مي اعتبار آن
اين مقـام، مقـام قـدر الهـي         . است) نفوس فلكي سماويه   ("لوح"مرتبه بعد مقام    

ارت است از ثبوت جميع موجودات در عالم نفـسي بـر وجـه جزئـي                قدر عب ". است
ها  واسطه آنه مطابق با آنچه در مواد خارجيه موجود است به اعتبار اسباب و عللي كه ب

149: همان("گردند نه واجب ميدر اوقات معي( .  
همچنان كه قلم مـادي بـر لـوح         . نفوس فلكي محل قدر و لوح قضاي الهي است        

منزله لوح   ، قلم الهي نيز قضاي الهي موجودات را بر نفوس فلكي كه به            نويسد سفيد مي 
 نام گرفته اسـت كـه در آن رخـدادهاي           "قدر"رو   اين مقام از آن   . نگارد باشند، مي  مي

عبـارت ديگـر انـدازه و        به .گردد تر در آن مقدر و تعيين مي       عالم طبيعت به نحو مفصل    
عـالم  . "ومعلُدر م قَا بِ لّه ا زلنّ ما نُ  و". گردد حدود موجودات طيبعي در اين مقام مقدر مي       

هاي عالم نفوس فلكي، عالم مثال، عالم ملكوت، قدر خداوند و كتاب مبـين               لوح با نام  
اين عالم مواد موجود در عـالم طبيعـت را مـستعد            . )151: همان(نيز خوانده شده است   

  .كند مي) كلمات الهي(ها  پذيرش صورت
ور جميع موجودات در عالم نفسي به وجهي جزئي ثبـوت           ، ص قدر علمي در مقام   

مواد خارجي خود منطبق و بر اسباب و علل خود مستند و در اوقات خود  يابد كه با مي
 ترتيـب،   بـدين ). 37: همان(دواجب و لازم و در قوه ادراكيه و نفس انطباعيه منطبع باش           

هـا را     صدرا مجـدداً آن   ملا،  نمودها را انكار      اگر بوعلي صور را طرح و شيخ اشراق آن        
 ولي ذات اين صور را از سنخ ذات و رواشح وجود واجب الوجود و عالم                ،كردهطرح  
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رو اين صور مباين با ذات و اعراض قائم به ذات و لـوازم               از اين . ه است الوهيت دانست 
 صور جميع   قدر خارجي در مقام    .)320-21: 1375مصلح،  (متأخره از ذات الهيه نيستند    

در اينجاسـت كـه موجـودات در    . شـود  ها قرار داده مي  در مواد خارجي آن    موجودات
  .)همان(زمان و مكان مختص به خود تحقق مي يابند

هر آنچه در عالم محسوس جاري است يا جاري خواهـد شـد، در              بنابه اين تلقي،    
اي كه برحـسب   بنابراين صور معلوم وضبط شده.  استشدهر  مقدونفوس فلكيه نوشته    

ترسيم يافته  ) لوح(در عالم نفوس كليه   ) قلم(وجهي كلي از عالم عقل      اسبابشان به  علل و 
بودند، اينك در عالم محسوس بر اساس مقدراتي كه در عالم لوح تعيـين شـده اسـت                  

  . يابد جريان مي
عنايت الهي شامل قضا است، به همان نحو كه قضا شامل قدر، و قدر              "بطور كلي   

 آنكه براي عنايت به حسب تحقيق محلي نيست و بـراي            مگر. الخارج است  شامل مافي 
 ملاصدرا،("هر يك از قضا و قدر محل هست، و محل قضا قلم است و محل قدر لوح                

اولي ام الكتاب و دومـي كتـاب        . عالم قلم و عالم لوح دو كتابند      . )149 -50: ق1422
 ـحلا  " و   )39 /رعد("تابِ الك م اُ هند ع ت و ثبِ ي  و شاء ما ي   االلهُ اومحي" ؛مبين است  فـي   ٍةب 

 اولي علم اجمالي    ).59 /انعام("بين م تابٍا في ك  لّ ا سٍ لا يابِ   و طبٍ لا ر   و  الارضِ ماتلُظُ
 و از طريق قلم به لـوح و از طريـق            ،تعالي به قلم   عنايت حق . دومي علم تفصيلي است   

  .)150-51: ق1422ملاصدرا، (گيرد لوح به موجودات مادي تعلق مي
.  فرض گرفتـه اسـت  اصل و علت موجودات، يعني  وعبتعالي را مت   بوعلي علم حق  

اين علم قبل از ايجاد است و در نتيجـه نظـام عينـي تـابع نظـام علمـي                    عقيده وي،     به
 و  در مقام اسما  . تعالي هم تابع است و هم متبوع       از نظر صدرا علم حق    . تعالي است  حق

در اينجا علم، اصـل     . ات جهان هستي است    و موجود  صفات، علم او اصل و علت اشيا      
  در علم او به اسما و صفات خويش، حقايق وجـودي موجـودات             اي كه   گونهه  ، ب است
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. اند اي است كه در آن همه موجودات موجود به وجود علمي           علم او آينه  . شود  ديده مي 
يعنـي همـه صـور      . تعالي آن چنان ذاتي است كه آينه صور ممكنات اسـت           پس حق "

. اين علم مقدم بر معلوم است     .  در ذات او موجودند و بر حضرت او مكشوفند         ممكنات
تـوان   هايي هستند كه مي    از سوي ديگر كليه موجودات به حقايق وجوديه خويش، آينه         

. )67: 1346،  همـو (ها مـشاهده كـرد     را در آن آينه   ] و نه خود اسما   [ الهي   يصور اسما 
ايـن علـم، علـم فعلـي و         . هـست نيـز   ) شياموجودات و ا  (م او تابع معلوم     بنابراين عل 

 .بيند صفات خويش را در موجودات مي      تعالي صور حقايق اسما و     حق. الايجاد است  مع
اي هـستند كـه      موجـودات آينـه   . هر موجودي مظهري از يك اسم خداوند اسـت        زيرا  
 اسـما و    هرچند بايد توجه داشت كه    . ها صور اسما وصفات الهي را ديد        ر آن   توان د  مي
 و موجودات و مراتب هستي تنها شئون        دارندات الهي فقط در مقام واحديت وجود        صف

كـه در آن معلـوم تـابع علـم          ) علم متبوع (تعالي   علم ذاتي حق  . هستندها   و تجليات آن  
تعالي است و مغايرت اسما و صفات در آن مقام، مغايرت مفهومي             است، عين ذات حق   

آن علم تابع معلوم است، عين وجود اشيا است         او كه در    ) علم تابع (و علم فعلي    . است
 علم ذاتي و قبل از ايجاد خداوند،        ،عبارت ديگر  به. و مغايرت اين دو نيز مفهومي است      

 همـان   در مرحله علم فعلي، وجود اشـيا      . الايجاد او تابع است     و علم فعلي و مع     ،متبوع
م ذاتـي، وجـود ذات،     است و در مرحله عل      همان وجود اشيا    و علم به اشيا    علم به اشيا  
ز سبب تام براي علم به      علم ذاتي ني  .  عين وجود ذات است    ي، و علم ذات   يتاعين علم ذ  

در حقيقت، علم   .  مسبب و معلول براي علم ذاتي است       وجود اشيا و علم به وجود اشيا      
بهـشتي،  (ذاتي سبب تام است براي علم فعلي و علم فعلي مسبب اسـت از علـم ذاتـي    

جب الوجود عين ذات و وجود است، پس علـم او علـم فعلـي و                چون وا . )26: 1387
تعالي هم در مرتبه ذات و هم در ساير مراتب  رو حق از اين. سبب وجود ممكنات است   

  .)332: 1375مصلح، (جميع ممكنات و اعيان وجوديه كائنات استه وجود، عالم ب
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مـان زيـد    ها ه  مصداق همه اين  . زيد هم معلوم خدا، مقدور خدا و مخلوق اوست        
اعيان  تعالي عبارت است از افاضه و بخشش حق، مر وجود خود را بر             ايجاد حق . است

هـايي   اعيـان آينـه   . زيرا اعيان چيزي جز مظهريت نيستند     . و وجود او جز ذاتش نيست     
موجـودات حـادث و     . در آينه جز عـين وجـود جلـوه نكنـد          . براي وجود حق هستند   

گونه كـه ذات    همان.)27: 1387بهشتي، (اند ها، صورت تفاصيل و شرح ذات حق    پديده
بنـابراين در   . اي براي ديدن اعيان لحاظ شـده اسـت         تعالي و اسما و صفات او آينه       حق

حقايق اسـما، علـم متبـوع و        . تعالي، فرقي بين علم تابع و متبوع وجود ندارد         علم حق 
و ) م متبـوع عل( الهي هم علم است      يحقايق اسما . ها علم تابع تلقي شده است       صور آن 

علم تابع همان صور حقـايق عينـي        . )611-12: 1363 ملاصدرا،()علم تابع (هم معلوم   
علم متبوع  .  و صفات الهي نيست    ور حقايق عيني چيزي جز تجلي اسما      است كه اين ص   

پس همه چيز چه در مقام علـم تـابع و چـه در مقـام علـم          . نيز همان علم ازلي اوست    
رو تقدير او، خلق  از اين. ها علم دارد ت و او به همه آنتعالي حاضر اس متبوع، براي حق

عالم به تماميت آن براي او حاضر است چـرا كـه            . او و علم او، همگي يك چيز است       
 و جزئيات علم تفصيلي او به همه اشيا. تعالي نيست هستي چيزي جز لوازم و شئون حق

  . وست عالم براي او حاضر است و اساساً عالم محضر ا. حضوري دارد
بـراي  . تعالي به موجـودات زمـاني و مكـاني، زمـاني و مكـاني نيـست                علم باري 

چرا كه اين سـه حالـت زمـاني بـراي           . تعالي گذشته و حال و آينده متصور نيست        حق
جميع موجودات براي واجب تعالي فعليت صرف و        . شود حركات و متغيرات لحاظ مي    

الكتاب و كتاب مبـين كـه جـامع         ام  . حضور محض دارند نه حضوري زماني و مكاني       
نظر شـهود     پيوسته در  ،ازمن و حركات مجدد مكاني و مشتمل بر مواد و كلمات است           

نسبت احاطه اشراقيه او به همه موجودات، تغييرات، آيـات و كلمـات             . او حضور دارد  
  . )153: ق1422، همو(آن كتاب يكسان است
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معنـاي     را بـه   علم به اشيا  ت،  تعالي و ثبات ذا    تبيين نسبت علم حق   ملاصدرا براي   
 صورت علمي، غيـر     عقيده وي،    زيرا به  حصول صورتي مادي از شي نزد عالم ندانست       

علم از سنخ وجود است      در اين تلقي،     .)312 -13: ق1420،  همو(مادي و لايتغير است   
در بالاترين مرتبه آن يعني در مرتبه عقل، مراتب پاييني خيـال و             . و داراي مراتبي است   

 را   ديگر مراتب ادراكي   ،تعالي به اشيا   علم و ادراك عقلي حق    . ساس نيز حضور دارد   اح
تعـالي، خـواه     خواه علم حق   - علم . متغير خارجي نيست   اين علم تابع شي   . نيز داراست 
اي از    از سنخ وجود بوده و داراي مراتبي است و هـر مرتبـه آن بـا مرتبـه                  -علم انسان 

ه آن يعني مرتبه ادراك عقلي، متناسب با مرتبه عقـول           بالاترين مرتب . هستي تناسب دارد  
ها و معلومـات مراتـب بعـد نيـز            اين مرتبه واجد صورت    .است) جواهر مقدسه عقلي  (

صفات خود و همچنين احاطه قهريه او به          و تعالي به اسما   علم حق . )ببينيد همان (هست
ورت دو علم متبوع و     ص ، به ها در اشيا    نيه و كليات محسوس آن    كتب الهيه و دفاتر سبحا    

اي هستند كه اول و آخر و ظاهر و بـاطن هـستي و               شود كه هر دو آينه     گر مي  تابع جلوه 
  . گذارند ذات او را به نمايش مي

  
نتيجه 
ذات (مرتبــهملترين ادر كــ. وجــود داراي مراتــب اســتدر تلقــي ملاصــدرا،  -1
راتـب بعـد،     م  ولـي در   ،حكمفرما اسـت  ) بدون هيچ كثرتي  ( وحدت صرف    )تعالي حق

قبل از ايجـاد    تعالي در مرتبه ذات و       در اين رويكرد، حق   . آيد   پديد مي  تفصيلكثرت و   
در مراتـب بعـدي     امـا   .  علمي اجمالي در عين كشف تفصيلي اسـت        ، واجد موجودات

 علم مع الايجاد و بعد از ايجـاد بـه   اي كه گونهه  شود، ب   ميهمراه با فعل    علم او   هستي،  
 اين علم، تفصيلي بوده و مغايرتي بـا علـم قبـل از ايجـاد                .يدآ  در وي حاصل مي   اشيا  
  .تفصيل علم اجمالي قبل از ايجاد است درواقع اين علم،. ندارد
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 او   و صـفات   تعالي، تجلـي و شـئون اسـما         معلوم حق  اشيادر تلقي ملاصدرا،     -2
  وانج ـ  صرف يك توده بـي ،كه دارند  ت آينگي يصادليل خ    به از اينرو اين اشيا   . هستند

. هـستند ) صـورت (و كلمـات االله    )مـاده ( دفتر وجـود   ي از  بلكه تركيب  ستند،ارزش ني  بي
 محسوس و تمام اعيان عالم هستي مقدس بـوده و نمايـانگر عظمـت و                يبنابراين اشيا 

هـا و حـصول       توان با نگريستن در اين آينه       مي اي كه   گونهه  ، ب باشند تعالي مي  جلال حق 
صـفات الهـي و       و در نهايت اسـما    دراك پيش رفت و   ها، در طريق ا    صورت عقلي آن  

رو خداشناسي از جهان شناسي و لازمه اصـلي آن،           از اين .  را نظاره كرد    هستي سرمنشا
 منزله آينه ببيند   انسان كامل و بصير كسي است كه اشيا را به         . شود نفس شناسي آغاز مي   

 و صفات الهي برسـد و       اينكه به مقام لوح و قلم و اسما        و درطريق معرفت پيش رود تا     
بيان ديگـر بتوانـد       به  و اي براي ديدن اشيا و هستي قلمداد كند        ها را نيز همچون آينه      آن  

  .اين دو آينه را با هم و در عين حال يكي ببيند
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  نوشتپي

   و الكل من نظامه الكياني       ينشأ من نظامه الرباني -1



     131                                                                                                                         علم حق تعالي به جزئيات
 

  منابع
  هاكتاب) الف
  .، ترجمه سيد مهدي دادور، تهران، جهان آرا)1384 (؛قرآن مجيد -
، مجلـه مقـالات و      علم واجب الوجـود از ديـدگاه صـدرالمتألهين        ،  )1387( بهشتي، احمد؛    -

  .42ها، شماره  بررسي
، تـصحيح و مقدمـه      مجموعـه مـصنفات شـيخ اشـراق       ،  )1380 (؛سهروردي، يحي بن حبش    -

  .عات فرهنگيهانري كربن، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطال
  .، انتشارات الزهراشرح حكمت متعاليه، )1372 (؛جوادي آملي، عبداالله -
، تصحيح حسن حسن زاده آملي،      "الالهيات من كتاب الشفا   "،  )1365(ابوعبداالله؛  ابن سينا،    -

.6 ، فصل 8مقاله 
  .، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه عالي ،)1375 (؛ مصلح، علي اصغر-
سينا در باب علم حقتعـالي        تحليلي بر ديدگاه غزالي در نقد نظريه ابن       ،  )1390 (؛ماحوزي، رضا  -

  .، سال پنجم، مجله اطلاعات حكمت و معرفتهاي محسوس به جزئي
  .، تهران، انتشارات صدرا7، مجموعه آثار، جلد هاي شفا درس، )1382 (؛مطهري، مرتضي -
 ـ    الشواهد الربوبيه  ،)1346 (؛ملاصدرا - دين آشـتياني، مـشهد، دانـشگاه       ، تصحيح جـلال ال

  .فردوسي مشهد
، بيـروت، دار احيـاء التـراث        الاسفار العقليه اربعه    الحكمه المتعاليه في  ،  ) ق 1420(  ؛ ــــــ -

  .العربي
 ـ- مؤسـسه  تهـران،  ، مصحح و مقدمـه محمـد خواجـوي،    مفاتيح الغيـب ،  )1363( ؛ــــ ـ

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، تـصحيح سـيد جـلال الـدين      الالهيه في اسـرار العلـوم الكماليـه      مظاهر،  )1377( ؛ــــــ -

  .آشتياني، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
مركز انتشارات قم، ، مقدمه و تصحيح سيد جلال آشتياني، مبدأ و معاد، )ق1422( ؛ـــــ  -

  .دفتر تبليغات حوزه علميه
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